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 سِدرَه و کُستی در کیش زرتشتی و انعکاس

 فردوسیشاهنامۀ آن در کُشتی کرمانجی و  
 
   1* یهادی بیدک
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   چکیده
بستن در کیش زرتشتی تحلیل و بررسی شده، ستی پوشی و کُدر مقالۀ حاضر آیین سِدرَه

است. در مرحلۀ فردوسی نشان داده شده  شاهنامۀسپس انعکاس آن در کشتی کرمانجی و 
اول، به تعریف لغوی و ساختاری سدره و کستی پرداخته شده و پس از آن، مراسم مربوط 

ند سدره و کستی است. در مرحلۀ دوم، انعکاس و پیو به این دو لباس شرح داده شده
-بیان شده  شاهنامهزرتشتی با چوخِه و کُشن کرمانجی و پشمینه، کمند و ازار مذکور در 

است. دستاورد مقاله مبتنی بر این است که چوخۀ کرمانجی و مراسم پوشاندن آن شباهت 
هم بیانگر آیین  شاهنامهبسیاری به سدرة زرتشتی دارد، همچنان که پشمینۀ هوم در 

در ایران باستان است. کشن کرمانجی از یک جهت، از نظر لغوی و کاربردی  پوشی سدره
شبیه به کستی زرتشتی است، همچنان که کمند هوم و ازار برهمن و فرستادة او در 

چنین شباهتی دارند؛ از جهتی دیگر، کشن برگرفته از مصدر کشان به معنای  شاهنامه
برگرفته از مصدر کستن به همان  هشاهنامطور که کستی هم در کوبیدن است، همان

به کار رفته، به « گرفتن»و « بستن»بیشتر همراه با دو فعل  شاهنامهمعناست. کلمۀ کسُتی در 
بستن زرتشتی درآمده، منظور از آن آیین کستی « بستنکستی »که وقتی به صورت طوری 

 دارد.درآمده است، معنای کشتی گرفتن « گرفتنکستی »است و وقتی به صورت 
 فردوسی. شاهنامۀ کیش زرتشتی، کشُتی کرمانجی، سِدرهَ، کسُتی،های کلیدی: واژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد. 1
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 . مقدمه1
زرتشت در حدود هزار و صد سال پیش از میلاد، مقارن با دوران پادشاهی گشتاسپ 
ظهور کرد و در کیشی به نام مزدیسنا، یکتاپرستی را تبلیغ و رواج داد. تعالیم مزدیسنا از 

سرعت در میان اقوام متعدد و گوناگون نفوذ کرد و ثبت شد و به اوستادر زبان زرتشت 

و کیش  اوستادر دورة ساسانی بسیار رونق یافت. با غلبۀ اعراب بر ایرانیان، به تدریج 
که از هجوم اعراب جان سالم به  -ها جز در چند آتشکدهمزدیسنا از رونق افتاد و از آن

. بنابراین، مزدیسنان یا زرتشتیان که همان پیروان مزدیسنا نشانی باقی نماند -در برده بود
بودند، به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول در ایران ماندند و تحقیرات اعراب را تحمل 
و عقاید اجدادی خود را پنهان کردند، ولی گروه دوم و سوم از میهن خود دل کندند و 

دیگر به هند. با وجود این، کیش به شرق کوچ کردند؛ گروهی به چین رفتند و گروه 
زرتشتی تا سدة پنجم هجری در ایران رایج بود، ولی پس از آن، از رونق این کیش و 

که زرتشتیان اکنون در ایران مانند یک اقلیت به سر پیروان آن کاسته شد، به طوری 
 (. 17 -7: 1336)معین، برند  می

هـا مراسـم   کـه یکـی از آن   در کیش زرتشتی آداب و رسوم گونـاگونی وجـود دارد  
بستن است. متأسفانه منبعی که مستقیماً به تاریخ پیـدایش سـدره و   پوشی و کُستی سِدرَه

کستی اشاره کرده باشد، در دست نیست؛ ولی در کتب پهلوی و فارسی کهن، پیشینۀ آن 
(. ایـن آیـین از مراسـم کهـن     6است )همان،  به دوران پیش از زرتشت نسبت داده شده

ام آریایی است که تاکنون علاوه بر ایرانیان، در میان هندوان هم رایج است و در باب اقو
نقـل اسـت کـه جمشـید ننسـتین       صد در بندهش 59و  59و باب  صد در نثرکتاب  11

برخی معتقدند که  .(347: 1336؛ معین، 69تا: )پورداوود، بیکسی بود که کستی بر کمر بست 
تشت، همان زره پولادین و کمند ابریشمی بود است که کستی و سدره پیش از ظهور زر
ها استفاده کردند و در کنار جنگـاوران بـه شـکار و پیکـار     پسران در پانزده سالگی از آن

ریـزی نشـان   پرداختند. پس از اینکه زرتشت ظهور کرد، روی خوشی به جنگ و خـون 
ت، بـه نرمـی و   نداد. بنابراین، جنس سدره و کستی را از آن حالت خشـونت و ضـنام  

لطافت تغییر داد. زره پولادین به پارچۀ نازک و سفید ننی )سدره( تبدیل شـد و کمنـد   
 (.6: 1337)کشاورز، ابریشمی به پشم سفید گوسفندی )کستی( تغییر یافت 
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شـود و در  بستن از آداب اساسی زرتشتیان محسـوب مـی  پوشی و کستی آیین سدره
کشـتی کرمـانجی    فردوسـی و  شااهنامۀ آیین در این پژوهش سعی شده تا انعکاس این 

بستن را بـا انـدکی تغییـر در    پوشی و کستی تحلیل و بررسی شود. فردوسی آیین سدره
منعکس کرده و امروزه ایـن   شاهنامهبرخی از ماجراهای مربوط به شهریاران و پهلوانان 

 عمل است.های شمال خراسان هم رایج و مستتری در کُشتی کرمانجآیین به شکل کلی
ها یکی از اقوام منشعب از کردها و از نژاد ایرانی هستند که بسیاری از آداب کرمانج

برند. این قوم که در حال حاضر در اند و به کار میکهن ایران را تاکنون زنده نگه داشته
های زبان که یکی از گویش -ناحیۀ شمال خراسان سکونت دارند، به گویش کرمانجی

 گویند.می سنن -کردی است
وجـو کـرده،   ها و رایانه جستخانهنگارنده تا جایی که آگاهی دارد و از طریق کتاب

 است.تا کنون به پژوهشی با این عنوان و یا مرتبط با این موضوع برننورده 

 . بحث و بررسی2
در کیش زرتشتی دو نشان یا علامت اساسی وجود دارد که آن را از دیگر ادیان متمایز 

اول، نشان درونی یا باطنی است و دوم، نشان برونی یا ظاهری. نشان درونی  کند:می
کیش زرتشتی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است و این سه مقوله حکم سه پایۀ 
اصلی و استوار کیش زرتشتی را دارد. نشان برونی این کیش هم پوشیدن سدره و بستن 

ر طول زندگانی خویش به دو نشان کستی است. یک فرد زرتشتی مؤظف است که د
 (.196: 1373)آذرگشسب، درونی و برونی کیش خود آراسته و متعهد باشد 

شود و جزو نشانِ برونی زرتشتیان محسوب میکه  کیش زرتشتییکی از آداب کهن 
- پوشی و کستید، آیین سدرهنباید در مدت زندگانی خود آن را تجربه کن هاآن تمام

پانزده سالگی سدره بر تن کند  از سنباید  ، اعم از پسر و دخترشتیبستن است. هر زرت
با انجام این آیین باید یک زرتشتی از نو زاده  (.66تا: )پورداوود، بی و کستی بر کمر ببندد

شود تا رسماً به جرگۀ بزرگان مجمع دینی وارد و به انجام مراسم دینی و اجرای احکام 
از فصل چهار کتاب  11-9زرتشتیان طبق بندهای (. 175/ 1: 1351)رضی،  آن مکلف شود

، بر این باورند که اگر یک زرتشتی بدون سدره و کستی باشد، شایست ناشایست
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است  تر مرتکب شدهها گام بردارد، گناهی سنگینگناهکار است و اگر بدون آن
ن، این نوع افراد در نظر آنا(. 347: 1336؛ معین، 151/ 1: 1351؛ رضی، 66تا: )پورداوود، بی

کافرند و عضو جامعۀ دینی نیستند؛ کسانی که پس از مرگ، گذشتن از پل چینوَت )پل 
 (. 175/ 1: 1351)رضی، ها میسر نیست صراط( برای آن

 پوشی. سدِرَه1-2
. رسـد می هااندکی بلند است و تا زانوگشاد و که  سفیدرنگو  سادهاست  یسدره پیراهن

از پوست،  شایست ناشایستاول و چهار از فصل چهارم کتاب  جنس این پیراهن در بند
پشم، مو، پنبه یا ابریشم دانسته شده؛ ولی امروزه جنس آن از پنبۀ سفیدی است که بایـد  

 ـبه بدن چسـبیده باشـد و روی لبـاس دیگـری پوشـیده نشـود. سـدره          بـا  یقـه و  دون ب
ا انتهـای سـینه اسـت. در    و امتداد آن ت چاکی در وسط داردی است که های کوتاهآستین

نمـادی از گنجینـۀ   نشـانه و  رفه دوخته شده که به نام کَانتهای این چاک، کیسۀ کوچکی 
(. سدره جامـۀ پارسـایی   1عکس شمارة  نک:) پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است

و پرهیزگاری است و هر زرتشتی ناگزیر است که از سن هفت سالگی آن را بر تن خود 
 (. 151 -179/ 1: 1351؛ رضی، 64 -69، 61تا: پوداوود، بی)بپوشاند 

تـرین دسـتورات کـیش زرتشـتی     ترین و لازمپوشی و رعایت آداب آن از مهمسدره
 15فرگـرد   95و  94، دو بـار در بنـدهای   اوساتا هـای منتلـف   است و از میـان بنـش  

 است:  بستن چنین اشاره شده  پوشی و کستیبه لزوم سدره وندیداد
خـواه مـرد، خـواه     -ای سروش پارسای برزمند! چهارمین نرینۀ من کسی اسـت  ...
که پس از پانزده سالگی کشتی بر تن نبندد و سدره نپوشد. هنگامی که مـردی   -زن

/ 3: 1371، اوستا) پس از پانزده سالگی کشتی نابسته یا سدره ناپوشیده گام بردارد... 
596- 597.) 

دهند و آداب اسـتحمام مقـدس   وشو میرا شست پوشی، اول کودکدر مراسم سدره
مقابل در آورند. سپس، کودک باید کلمۀ دین یا شهادت را بر زبان آورد و را به جای می

حضار به زرتشتی بودن خود اقرار کند. پس از این، موبد بایـد دسـت بـه کـار شـود تـا       
نوانـد و موبـدان   سدره را بر تن کودک بپوشاند و در اثنای این کـار اوررمزدیشـت را ب  

آواز شوند. وقتی پوشاندن سدره به اتمام رسید، موبد بایـد پشـت سـر    دیگر هم با او هم
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کودک بایستد و اگر صبح باشد، باید هر دو رو به سوی مشرق آورند و اگـر هـم شـب    
باشد، باید به سمت مغرب بچرخند. پس از این، موبد باید مقدمۀ اورمزدیشت را بنواند 

؛ 71تـا:  )پـورداوود، بـی  به خواندن اوستای کستی و بستن آن مشـغول شـود   اندک و اندک 

 (.391: 1336؛ معین، 153/ 1: 1351رضی، 

-توان انعکاس سـدره ها که میازجمله آداب و رسوم باستانی و رایج در میان کرمانج
پوشی زرتشتی را در آن کاوید، مراسم مربوط به ورزش کشتی است. کشتی در میان این 

های دیگر رواج و اهمیت ویژه دارد و مانند خونی است کـه از  یرانی از بین ورزشقوم ا
« کشتیِ با چوخه»های آنان جریان دارد. کشتی مرسوم در شمال خراسان کودکی در رگ

گیران بتواند پشت یا زانوی حریف خود را سـه بـار بـر    نام دارد و اگر هر کدام از کشتی
ها مشتمل بر دو طور کلی، کشتی با چوخۀ کرمانج. بهشودزمین بزند، پیروز محسوب می
هایی است که هـد  از برگـزاری آن اثبـات برتـری یکـی از      نوع است: نوع اول، کشتی

های عمومی دم در جشنگیران نسبت به دیگری است. این نوع کشتی بیشتر سپیدهکشتی
گیـر شـب پـیش از    تیشود و کشمانند ایام نوروز، به ویژه چهاردهم فروردین برگزار می

خوانـد و همگـی در آن   کشتی، خویشاوندان و طرفـداران خـود را بـه میهمـانی فرامـی     
صبح زود او را تا میدان  خوانند ومیگیر به درگاه الهی دعا میهمانی برای پیروزی کشتی

کنند. این نوع کشتی در بیرون از شهرها، در مکانی وسـیع و بیشـتر در   نبرد همراهی می
شود. مدت زمان انجام این نـوع کشـتی بسـتگی    و روی خاک نرم برگزار می دل طبیعت

هـا  یابد و گاه ممکن است که ساعتبه اتمام آن دارد؛ گاه در زمانی بسیار کوتاه پایان می
هایی اسـت کـه هـد  از    و حتی روزها طول بکشد. نوع دوم از کشتی کرمانجی، کشتی

هاست. این نوع کشـتی صـبح،   ا اطرافیان آنگیران یبرگزاری آن تفریح و سرگرمی کشتی
سـوری در محوطـۀ همـان    های خصوصی مانند عروسی و ختنهظهر و یا شب در جشن

 شود.مجلس در فضایی روباز یا سربسته برپا می
پوشی زرتشتی شباهت بسیار دارد؛ اول، از نظـر  کشتی کرمانجی از دو لحاظ با سدره

پوشاند؛ دوم، از نظـر مراسـمی   سم کشتی بر تن میگیر آن را در مرانوع لباسی که کشتی
-کشتیشود. در مراسم کشتیِ با چوخۀ کرمانجی، که برای پوشیدن این لباس برگزار می

خوانـد و بـا خداونـد    گیرد، نماز مـی گیر پیش از اینکه وارد میدان کشتی شود، وضو می
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شتی، پیراهن خاصی را کسوتان ککند. پس از آن، یکی از بزرگان طایفه یا پیشنیایش می
پوشاند. ایـن پیـراهن کـه    گیر میکه از لحاظ ساختاری شبیه به سدره است، بر تن کشتی

نامند و برگرفته از کلمۀ چوخ یا چوغ است، بالاپوشی در گویش محلی آن را چوخَه می
های شود و آستینسفیدرنگ و نسبتاً ضنیم و خشن که از پشم میش یا موی بز بافته می

زنـد تـا در کشـتی دسـت و پـای او را نگیـرد.       گیر آن را بالا مـی ی دارد که کشتیکوتاه
گـذرد و  گیر میکه از کمر کشتیقسمت پایینی این بالاپوش اندکی دراز است، به طوری 

(. کاربرد چوخه تنها به ورزش کشـتی و  3)نک: عکس شمارة رسد به نزدیک زانوها می
پوشـیدند و  های بسیار دور بیشتر مردان آن را میگیر منحصر نیست؛ بلکه از زمانکشتی

 کنند.  هنوز هم برخی از پیرمردان روستایی و عشایر از آن استفاده می
چوخۀ کرمانجی از لحاظ ساختاری شـباهت بسـیاری بـا سـدرة زرتشـتی دارد؛ بـه       

شود، که هم رنگ چوخه سفید است، هم رنگ سدره. هم چوخه از پشم بافته میطوری 
های کوتاهی دارند. قسمت پایینی هر دو لبـاس  ه. هم چوخه و هم سدره آستینهم سدر

 رسد. نه چوخه یقه دارد، نه سدره.که به سر زانوها میبلند است، به طوری 
شـود، کمـابیش مشـابه    گیر پوشانده میمراسمی که در خلال آن چوخه بر تن کشتی

پوش پـیش  طور که سدرههمان پوشانند.پوش میمراسمی است که سدره را بر تن سدره
دهـد و اوسـتای کسـتی را کـه بـرای او در      وشو میاز پوشیدن سدره، تن خود را شست

پوش پیش از پوشیدن چوخـه  خواند، در کشتی کرمانجی هم چوخهحکم نماز است می
طور که موبد باید سدره را بـر تـن   خواند. همانگیرد و نماز میو انجام کشتی، وضو می

کسوتان کشـتی بایـد   بپوشاند، در کشتی کرمانجی هم یکی از بزرگان یا پیشپوش سدره
 پوش بپوشاند.چوخه را بر تن چوخه

ها و اقوام ایرانی هستند، تا پـیش از اسـلام بـه کـیش     ها که از اسلا  آریاییکرمانج
کند، ایـن اسـت کـه آنچـه در     زرتشتی اعتقاد داشتند و دلیلی که این ادعا را استوارتر می

 هـا هـم بـاقی مانـده    یش زرتشتی رایج بوده و هست، با اندکی تفاوت در میان کرمانجک
بسـتن، مـواردی از قبیـل تقـدس آتـش و       پوشـی و کشـن  است. علاوه بر رواج چوخه
هایی مانند نوروز و سده، دالّ بر باور دیرینۀ این قـوم بـه کـیش    برگزاری باشکوه جشن

ن است که با ظهـور اسـلام کـه بسـیاری از آداب     ولی نکتۀ انکارناپذیر ای ؛زرتشتی است
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ها هم مانند اقوام دیگر، اسلام و آداب آن را زرتشتی را به دست فراموشی سپرد، کرمانج
هـایی از آن  تدریج کیش زرتشتی را کنار گذاشتند؛ هر چند هنوز هم نشـانه پذیرفتند و به

 است.   آداب و رسوم در میان این قوم باقی مانده
کرمانج در میدان کشتی تبلور دو کیش کهن و نو است. همین که پـیش از   گیرکشتی

خواند، پایبندی و باور او به دین جدید، یعنی اسـلام بـه   گیرد و نماز میکشتی وضو می
پوشـاند و  آید. سپس، چوخه را که تندیسی از سدرة زرتشتی است بـر تـن مـی   ذهن می

 کند.ند و آن را به یاد آورده، گوشزد میزگریزی به کیش دیرینه، یعنی کیش زرتشتی می
پوشـی زرتشـتی اشـاره شـده اسـت کـه       منابع مکتوب به آیین سـدره بسیاری از در 
تنها یک بار بـه لباسـی ماننـد     شاهنامههاست. فردوسی در فردوسی یکی از آن شاهنامۀ

خسروست. سدره اشاره کرده و آن هم مربوط به داستان گرینتن افراسیاب از دست کی
گریزد، به غاری در نوک یـک کـوه، واقـع در    خسرو میزمانی که افراسیاب از دست کی

دهـد. بـردع نـام    خسرو میکند و تحویل کیولی هوم او را دستگیر می ؛بردبردع پناه می
سرزمینی است جزو کشور آذربایجان کنونی است که هوم در نـواحی آن بـه عبـادت و    

آید که او زرتشتی ی در توصیف هوم، چنین برمی. از سننان فردوسپرداختریاضت می
 است:بوده و لباسی شبیه به سدره )پشمینه( پوشیده 

 مــرد انــدر آن روزگــار  یکــی نیــک 
 

ــار ...   ــدون آموزگـــ ــم فریـــ  ز تنـــ
 

ــوه     ــدر آن برزک ــود ان ــا  ب ــی ک  یک
 

ــروه    ــک و دور از گ ــنت نزدی ــدو س  ب
 

ــتش ــمینه  پرس ــرده پش ــی ک ــوشگه  پ
 

 گــوش ... ز کــافش یکــی نالــه آمــد بــه 
 

 بیامـــد بـــه کـــردار شـــیر  یـــان    
 

 میــــانز پشــــمینه بگشــــاد گــــردی  
 

ــار داشــت   ــر جــای زنّ ــه ب ــدی ک  کمن
 

ــدار داشــــت   ــاه جهانــ ــا در پنــ  کجــ
 

 به هنگ اندرون شد گرفت آن به دسـت 
 

ــت     ــازوی او ببس ــد ب ــک ش ــو نزدی  چ
 

 

 (314 -313/ 4: 1356)فردوسی، 
قریب به یقین، همـان سـدرة زرتشـتی     با توجه به ابیات بالا، پشمینۀ هوم به احتمال

و اگـر بـا او   «( هوم»: ذیل 1351)است؛ زیرا اولاً، دهندا هوم را از بزرگان زرتشتی دانسته 
پوشی او قطعی است؛ زیرا همۀ زرتشتیان مکلف هسـتند کـه در   موافق باشیم، پس سدره

ی که هوم بـر  به لباس 3336تمام طول زندگی سدره بپوشند. ثانیاً، خود فردوسی در بیت 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
fl.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
4:

49
 IR

S
T

 o
n 

T
ue

sd
ay

 D
ec

em
be

r 
11

th
 2

01
8

http://journals.modares.ac.ir/article-11-15758-fa.html


 9911فروردین و اردیبهشت  ،91، شمـارة 6 سال  __________________ فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

112 

تن داشته، اشاره کرده و آن را پشمینه یا از جنس پشـم توصـیف کـرده اسـت؛ ایـن در      
شـود، مطابقـت   حالی است که جنس لباس هوم هم با جنس سدره که از پشم بافته مـی 

عنـوان کسـتی روی   ، هوم کمندی مانند زنار بـه 3349 -3347دارد. ثالثاً، مطابق با ابیات 
بنـدد.  کند و با آن بازوهـای افراسـیاب را مـی   ست که آن را باز میپشمینه بر کمر بسته ا

پس اگر بپذیریم که کمندی که هوم به جای زنار بر کمر بسته همان کستی اسـت، بایـد   
این را هم بپذیریم که کسی که کستی بسته، قطعاً سدره را هم همراه آن بر تـن پوشـانده   

 است.
زی بر تأیید نظر گروهی است که معتقدنـد  بستن هوم نمونۀ بارپوشی و کستی سدره

 است. که این آیین پیش از زمان زرتشت، در بین قوم آریایی هند و ایرانی رایج بوده
علاوه بر توضیحات بالا، از نظر لغوی هم بـین سـدره، چوخـه و پشـمینه ارتبـاط و      

. دهد که چوخـه و پشـمینه کـاربردی ماننـد سـدره دارد     سننیت وجود دارد و نشان می
طـور کـه چوخـه بـه      پشمینه در لغت لباسی از جنس پشم گوسفند دانسته شده، همـان 

است. این در حالی است کـه سـدره هـم     صورت چوخا در لغت به همان معنا ذکر شده
تواند از جنس پشم گوسفند یا موی بز باشد. علاوه بـر  در لغت پیراهنی معنا شده که می

برای هوم ذکر شده است، مجازاً برای صـوفیان و  طور که  پوش هماناین، صفت پشمینه
رود و استفادة چوخه به درویشان و ترسایان نیز منسوب اسـت؛ بـه   کار میعابدان نیز به

/ 3: 1343برهان تبریـزی،  )طوری که این موضوع با سدره که لباس دینی است، ارتباط دارد 

 «(.پشمینه»و « چوخا»: ذیل 1351هندا، ؛ د336/ 1: 1394، اللغاتشمس؛ 991/ 1تا: ؛ رشیدی، بی669

 بستن. کسُتی2-2
نخ ساخته شده و جـنس آن اغلـب    73کستی بند سفیدرنگِ باریک و بلندی است که از 

بـه مـوی    نیرنگستانکتاب سوم  33و  13تا  11از پشم سفید گوسفند است؛ ولی در بند 
در قالـب  بایـد کسـتی را   است. زنـی موبـد   بز یا شتر، پنبه و ابریشم خام هم اشاره شده 

. یسانا نخ کُستی نمادی است از هفتاد و دو فصل  73کل ببافد. شش رشته با دوازده نخ 
شش رشته اشاره دارد به شش عید دینی سال و دوازده نخِ هر رشـته، مظهـری اسـت از    

کُستی باید پس از سه دور، بر کمر بسته شود و این (. 3عکس شمارة  )نک:دوازده ماه سال 
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ور نمادی است از سه اصل کیش زرتشتی: پندار نیک، گفتار نیـک و کـردار نیـک.    سه د
وقتی کستی در بار دوم به دور کمر بسته شد، باید دو گره در جلـوِ آن و وقتـی بـه بـار     

؛ رضـی،  69 -63، 61تـا:  )پـورداوود، بـی  سوم رسید، باید دو گره دیگر در پشت آن زده شود 

ایـن چهـار    .(95: 1393؛ بویس، 346 -349: 1336؛ معین، 96: 1359؛ بویس، 151 -179/ 1: 1351
و بنـد   16ها طبق بند هشت از فصـل  گره به معانی و مفاهیمی اشاره دارد که خلاصۀ آن

. گواهی دادن به هستی خـدای  1»چنین است:  دینکردکتاب هشتم  37از فصل  36 -39
. گـواهی دادن  3اهـورامزدا،  ت کیش مزدیسنا و فرستادة دادن به حقانی. شهادت 3یگانه، 

گانۀ مزدیسنا: پندار نیک، گفتار نیک و . شهادت دادن به اصول سه4به پیامبری سپنتمان، 
 (. 346: 1336؛ معین، 64تا، )پورداوود، بی« کردا نیک

، بـه معنـای پهلـو و    کُسـت و کُستیک هم از مادة گرفته شده کُستیک کلمۀ کُستی از 
این بند که فارسی یکسان است.  با کُشت و کُست در زبان است کهدر زبان پهلوی  کنار

به بند دین هم مشهور است، نـزد زرتشـتیان حکـم بنـدِ بنـدگی خداونـد را دارد و هـر        
، 61تـا:  )پورداوود، بیزرتشتی باید آن را به همراه سدره، از سن پانزده سالگی به کمر بندد 

از فرگـرد پـنج،    99؛ نیـز بنـد   343: 1336عین، ؛ م96: 1359؛ بویس، 151 -179/ 1: 1351؛ رضی، 67
از  33وندیداد؛ بند  15از فرگرد  99 -95، 94 31، 19، 9، 4- 1و بندهای  16از فرگرد  13و  3بندهای 
 95 -97، 44، 36؛ بنـدهای  بندهش 31از بنش  31و  36و بندهای  35از بنش  11 -5، بند 34بنش 

 11از فصـل   13و بنـد   9؛ بند چهار از فصل 14از یشت  17هشت و بند  یشتاز  13از یشت دو، بند 
 یسنا(. 9هات  9؛ بند صد در بندهشاز  59و  59؛ باب صد در نثراز  11؛ باب شایست ناشایست

پوشی به اتمام رسید، موبد باید اوستای کستی را بنواند و پس از اینکه مراسم سدره
بر کمر کودک ببندد. کودک  در همان حین کستی را با آداب منصوصی پس از سه دور،
آواز شود تـا بسـتن کسـتی بـه     هم در این اثنا باید در خواندن اوستای کستی با موبد هم

شود و تـا  یسنا آغاز می 13پایان رسد. اوستای کستی از آخرین جملۀ بند هفت از هات 
کـه در   ترین کلمۀ دین راپایان بند نُه همان هات ادامه دارد. پس از این، کودک باید مهم

هات دوازهم یسنا ثبت است، بنواند و به گرویدن خود به کیش زرتشتی اعترا  کنـد.  
؛ 71تـا:  )پـورداوود، بـی  سپس، موبد باید دعای درود را بنواند و مراسم را به پایان برساند 

 (.95: 1393؛ بویس، 391: 1336معین، 
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همه جا به معنای کمربند منصوص دینی نیست؛ البته، کلمۀ کستی در متون اوستایی 
)پـورداوود،  به معنای کمربند مطلق اسـت   19از یشت  97بلکه در بعضی موارد مانند بند 

و  19از یشـت   96یسنا و بنـد   9از هات  36همچنین، از بند  (.349: 1336؛ معین، 65تا: بی
ود ایزدان هم کستی بر آید که جز زرتشتیان، خاز یشت اول چنین برمی 17 -15بندهای 
 (.175/ 1: 1351)رضی، اند بستهکمر می

گیـر بایـد   پوشی به پایان رسید، کشتیدر کشتی کرمانجی هم زمانی که مراسم چوخه
بندی را که در حکم کمربند است و به کستی شباهت دارد، بر کمر ببندد. این بند که در 

کنند، شال یا بند سفیدی اسـت  مینامند و کُوشن هم تلفظ گویش محلی آن را کُشن می
گیـر پوشـانده   شود و همان کسی که چوخـه را بـه کشـتی   گیر بسته میکه بر کمر کشتی

بندد. سپس، قسمت پایینی چوخه را که گیر میاست، کشن را روی چوخه بر کمر کشتی
ت دهد تا مانع فعالیت دسرسد، تا کرده و در زیر کشن قرار میبلند است و تا زانوها می

-ها کُشنی یا کُوشـنی نـام  گیر نشود. ورزش کشتی در گویش محلی کرمانجو پای کشتی
 است. شدهگذاری و مشهور 

بندند و بـه پنـدار نیـک،    طور که زرتشتیان کستی را پس از سه دور، بر کمر میهمان
ها هم با اعتقاد و توسل بـه ایـن آیـین،    شوند، کرمانجگفتار نیک و کردار نیک متعهد می

ها توأم با سه پایۀ اصلی کـیش زرتشـتی   بندند که کشتی آنشن بر کمر بسته و عهد میک
   باشد.

رسـد؛  ها دو نکته به ذهـن مـی  عنوان ورزش کشتی نزد کرمانجگذاری کشنی بهاز نام
اول اینکه، مصدر کشنی برگرفته از کشن است که این کشن حکم کمربنـد را دارد و بـر   

گیـران  مهمی در ورزش کشتی دارد؛ زیرا هر یک از کشتی شود. کشن نقشکمر بسته می
تواند با گرفتن آن، حریف خود را از جا بکَند و بر زمین بکوبد. بنابراین، ورزشی که می

گذاری شده و یای آن یـای نسـبت اسـت. بـه     متکی و منسوب به کُشن است، کشنی نام
نـام دارد، برگرفتـه از   « خهکُشنیِ با چو»بیان دیگر، کشتی کرمانجی که در گویش محلی 
بستن از آداب کهن و رایج پوشی و کشن همان کشن و چوخه است؛ ورزشی که چوخه

 آن است.
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از طر  دیگر، مصدر کشنی شباهت بسیاری بـا نحـوة انجـام کشـتی دارد. بـه بیـان       
گذاری این ورزش به کشنی ارتباطی بـا کشـن نـدارد؛ بلکـه برگرفتـه از      دیگر، شاید نام

)مـردوخ روحـانی،   شان است. این مصدر در لغت کردی به معنای کوبیـدن اسـت   مصدر کِ

و از آنجا که در کشتی دو نفر سعی دارند تا یکدیگر را بر زمین بکوبنـد،   (1931/ 3: 1357
 بنابراین امکان دارد که کشنی برگرفته از مصدر کِشان باشد. 

در پهلـوی و پارسـی   نکتۀ دوم این است که کشن در کرمانجی معادل همـان کُسـتی   
هـای کـردی بـا    نامـه است. کشن شبیه به کلمۀ کهن دیگری است که در برخی از لغـت 

-عنوان کوستَک ثبت شده و هر بندی اعم از بند خنجر، بند ساعت و پابنـد معنـا شـده    
رسد که رینت اصلی کوسـتک بـه مـرور زمـان     به نظر می(. 639: 1369)شرفکندی، است 

به کشن تبدیل شده است. این کلمه از لحاظ معنا شـبیه بـه کشـن    تغییر و تحول یافته و 
 ولی از لحاظ لفظ و معنا شبیه کستی است.   ؛است

به کـار رفتـه، بـه    « گرفتن»و « بستن»بیشتر به همراه دو فعل  شاهنامهکلمۀ کُستی در 
بسـتن  درآمـده، منظـور از آن آیـین کسـتی     « بسـتن کسـتی  »که وقتی به صورت طوری 
گـرفتن  درآمده اسـت، معنـای کشـتی    « گرفتنکستی »ست و وقتی به صورت زرتشتی ا
 دارد.

بستن اشاره کـرده و آن  فردوسی در شرح پادشاهی گشتاسپ صریحاً به آیین کستی 
شود. آورد و زرتشتی میکند، گشتاسپ به او ایمان میزمانی است که زرتشت ظهور می

 بندند:زرتشت، کستی بر کمر می بنابراین، او و پیروانش به نشانۀ گرویدن به
ــد   ــین آمدن ــاه زم ــوی ش ــه س  هم

 

ــد...    ــن آمدن ــه دی ــتی ب ــتند کسُ  ببس
 

ــرز و فـــر شـــاه ایرانیـــان   بـــه ب ـ
 

 ببندیـــد کسُـــتی همـــه بـــر میـــان  
 

ــتی   ــین کسُ ــه آی ــد ب ــتن روی  ببس
 

 بـــدین ســـایۀ ســـروبن بغنویـــد ... 
 

 که گشتاسـپ خواننـدش ایرانیـان   
 

ــان ...   ــر می ــتیی ب  ببســتش یکــی کسُ
 

 ببســتیم کسُــتی و بگرفــت بــا    
 

 کنونت نشاید ز مـا خواسـت بـا  ...    
 

 و زو بنـــد کسُـــتی بیاموختنـــد  
 

 ببســــــتند و آذر برافروختنــــــد  
 

 (171، 194، 56، 54 -53، 51/ 9: 1356)فردوسی، 
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طور که در بنش پیشـین بـه   خسرو هماندر ماجرای گرینتن افراسیاب از دست کی
عنـوان  که آن را به -کیش زرتشتی بوده و علاوه بر پشمینهآن اشاره شد، هوم از بزرگان 

 است:عنوان کستی روی پشمینه بر کمر بسته کمندی هم به -پوشاندهسدره بر تن 
ــان    ــیر  ی ــردار ش ــه ک ــد ب  بیام

 

ــردی    ــاد گ ــمینه بگش ــانز پش  می
 

 کمندی که بر جای زنـّار داشـت  
 

ــت    ــدار داش ــاه جهان ــا در پن  کج
 

 (314/ 4)همان، 

ها به نوعی کمند به نام کمند وحدت اشاره شده کـه ریسـمانی   نامهخی از لغتدر بر
بوده از جنس پشم، ابریشم یا چرم کـه درویشـان و عابـدان بـر کمـر یـا زانـوی خـود         

ایـن   «(.کمنـد »: ذیـل  1351؛ دهنـدا،  395/ 4: 1335الاسلام، ؛ داعی366: 1914)رامپوری، بستند  می
د آن شباهت بسـیاری بـه کسـتی دارد. اسـتفادة کمنـد      نوع کمند از لحاظ جنس و کاربر

-گردد که در آن زمان آیـین کسـتی   عنوان کستی به زمان پیش از ظهور زرتشت برمی به
تـوان لفـظ کهـن    است. کمند در ابیـات بـالا را مـی    ها مرسوم بودهبستن در میان آریایی

 شد.کستی دانست؛ زمانی که هنوز کلمۀ کستی به کار برده نمی
-های اسکندر هم بـه رواج آیـین کسـتی    گردیدر خلال توصیف جهان شاهنامه در

بستن در میان هندوان اشاره شده، ولی این بار به جای کستی از کلمۀ ازار استفاده شـده  
کند، بـرهمن فرسـتادة خـود را    است. اسکندر زمانی که به شهر برهمنان در هند سفر می

یابد، در حالی که ازاری از ریشـۀ  اسکندر حضور میفرستد. فرستاده نزد نزد اسکندر می
 است:گیاهان بر کمر بسته 

ــهریار  ــرِ شـ ــد بـ ــتاده آمـ  فرسـ
 

 ز بـــیخ گیـــا بـــر میـــانش ازار  
 

 (79/ 6: 1356)فردوسی، 

رود، در حالی که برهمن هم ازاری از پوست حیوانات سپس اسکندر نزد برهمن می
 شکاری بر کمر بسته است:

 بدیـد  سکندر چو روی بـرهمن 
 

 از آن گونه آواز ایشـان شـنید ...   
 

ــود   ــر ب ــرم ننچی ــی چ  ازارِ یک
 

 گیا خوردن و پوشش آ یـر بـود   
 

 (79/ 6)همان، 

فردوسی در شرح دیدار بهرام گور با شَنگُل هندی هم از کلمۀ ازار اسـتفاده کـرده و   
م با ظاهری است. زمانی که بهرابه نحوی به آیین ازار بستن در میان هندوان اشاره کرده 
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یابد، همراه با پهلوانانی کـه در آن  رود و در مهمانی او حضور میناشناس نزد شنگل می
 گیرند:بندند و با یکدیگر کشتی میمجلس حضور دارند، ازار بر کمر می

ــای  ــود زورآزمـ ــن را بفرمـ  دو تـ
 

 به کشُتی که دارند بـا دیـو پـای    
 

ــته  ــد شایسـ ــار برفتنـ ــردان کـ  مـ
 

ــا  ــر می  هــا ازار ...نببستندشــان ب
 

 به شنگل چنین گفت کای شـهریار 
 

 بفرمـــای تـــا مـــن ببنـــدم ازار  
 ج

 (967 -966/ 6)همان، 
تمـام آن   ناماه لغات ها به معنای ازار اشاره شـده و دهنـدا در   نامهدر برخی از لغت

 معانی را ذکر کرده و ازار را با استناد به ابیات بالا فوطه، لُنگ، قطیفه و تُنکه معنـا کـرده،  
شده اسـت. دهنـدا لُنـگ را    ای معنا کرده که بسته میسپس فوطه را لنگ و ازار و جامه

بستند. قطیفه را هم جامـۀ پشـمینی   شکلی دانسته که در گرمابه بر کمر میپارچۀ مستطیل
رسـیده و  قلمداد کرده و در نهایت، تُنکه را تنبانی چرمی معنا کرده که تـا سـر زانـو مـی    

، «فوطـه »، «ازار»: ذیـل  1351)دهندا، پوشاندند گرفتن آن را بر تن مییگیران زمان کشتکشتی

 «(.تنُکه»و « قطیفه»، «لنُگ»

رسد که ازاری کـه بـرهمن و فرسـتادة او و    با توجه به معانی کلمات بالا، به نظر می
اند، چیزی شبیه به فوطـه، لُنـگ و قطیفـه    بهرام گور و پهلوانان هندی آن را بر کمر بسته

 ؛انـد ولی بعید است که تُنکه همان ازاری باشد که افراد مذکور آن را بر کمر بسـته است، 
زیرا ازار نوعی کمربند بوده و تُنکه جامـۀ پوشـیدنی اسـت. بنـابراین، احتمـال دارد کـه       
دهندا تُنکه را متراد  با معنـای دوم ازار دانسـته و آن را زیرجامـه، شـلوار، سـروال و      

 است. تنبان معنا کرده
انـد و فردوسـی آن را ازار   ز یک طر ، آنچه برهمن و فرسـتادة او بـر کمـر بسـته    ا

نامیده، همان کستی در کیش زرتشتی است که با فراگیر شدن این کیش در آسیا و نفـوذ  
بستن در میان هندوان هم رایج شده و ایـن نـوع ازار در مراسـم     آن به هند، آیین کستی
یگر، فردوسی آنچه را بهـرام و پهلوانـان هنـدی بـر     است. از طر  ددینی کاربرد داشته 

-کـه کشـتی   اسـت  اند هم، ازار نامیده است، ولی این ازار مانند کمربندی بودهکمر بسته
اسـت.  و در مراسم کشتی کاربرد داشته  ندبستگیران باید پیش از کشتی آن را بر کمر می
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ایـت آیـین مـذهبی کـیش     به بیان دیگر، هد  از ازار بسـتن بـرهمن و فرسـتادة او، رع   
 زرتشتی و هد  از ازار بستن بهرام و شنگل، انجام آداب کشتی بوده است.

کسـتی  »بـه صـورت   « گـرفتن »همراه با فعـل   شاهنامهکلمۀ کستی چند بار دیگر در 
درآمده و منظور از آن ورزش کشتی است. این کلمه در نسنۀ فلورانس، جز در « گرفتن

ولی در بیشتر نسـخ دیگـر    ؛جاها به صورت کستی ثبت شدهنبرد بیژن و هومان، در بقیۀ 
 است.  جز یکی دو بار در نسخ استانبول و آکسفورد، به صورت کشتی ذکر شده 

یکی از منابع مکتوب مهمـی اسـت کـه حـاوی اطلاعـات مفیـدی        فردوسی شاهنامۀ
-دربارة وجود ورزش کشتی در ایران باستان است. این اثر بدون تردیـد یکـی از بـزرگ   

تنهـا حماسـۀ ایرانیـان، بلکـه حماسـۀ بشـر       های منظوم بشری است که نـه ترین حماسه
این اثر (. 3: 1363)اسلامی ندوشن، کند پویاست که با تقدیر و روزگار دست و پنچه نرم می

شگر  فراتر از حماسه، نامۀ فرهنگ و تمدن قوم آریایی و سند ملـی ایرانیـان اسـت و    
در لبـاس رزم و   شاهنامهگنجینۀ تمدن سرزمین ما را در  فردوسی فرهنگ کهن نیاکان و

است. فردوسی منش و کردار پسندیدة ایرانی باستان و نژاده را در  نبرد به تصویر کشیده
گنجانیده اسـت و آن را زمـان رویـایی پهلوانـان ایرانـی و انیرانـی        شاهنامهنهاد پهلوانان 
وجوی آیـین و فرهنـگ نیاکـان باسـتانی     های جستکند. بنابراین، یکی از راهآشکار می

است و ابعاد شنصیتی این پهلوانان بیشتر در  شاهنامهایرانی شناخت شنصیت پهلوانان 
 (. 311: 1357زاده، )صادقیان و حسنمیدان نبرد قابل شناخت و بررسی است 

های عمـومی کـه   ننست، نبرد :طور کلی مشتمل بر دو نوع استبه شاهنامهنبردهای 
های انفرادی و تن به تن که تنها میان رت گروهی و دسته جمعی است. دوم، نبردبه صو

دهــد. فردوســی در نبردهــای تــن بــه تــن، بزرگــی قهرمانــان و ابعــاد  دو نفــر رخ مــی
(. 45 -47: 1353)میرزا ملا احمد، است تر توصیف کرده های آنان را بهتر و نمایان شنصیت

هـا  برانگیزترین صـحنه انگیزترین و اعجاباز هیجانیکی  شاهنامهنبردهای تن به تن در 
شود و کشتی یکی از انواع این نبردهای تن بـه تـن اسـت    و فضاهای حماسه شمرده می

 (.35: 1357)کرمانی، 

 است:چنین به کار برده  شاهنامهفردوسی کلمۀ کستی یا کشتی را در شش نبرد 
 رستم و سهراب:
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 گرفتن برآوینتنـد چو شیران به کستی
 

 رینتنـد ها خوی و خـون همـی  ز تن 
 

 (159/ 3: 1356)فردوسی، 
 رستم و پولادوند:
ــه کســتی ــد رویب  گــرفتن نهادن

 

 جـوی دو گرد سـرافراز دو کینـه   
 

 (379/ 3)همان، 
 بیژن و هومان: 

 بر آن مانـدگی بـاز برخاسـتند   
 

ــتی  ــه کس ــتندب ــرفتن بیاراس  گ
 

 (91/ 4)همان، 

 خسرو و شیده:کی
 تی پیــاده شــویمبیــا تــا بــه کســ

 

ــویم    ــارداده ش ــر دو آه ــوی ه  ز خ
 

 (313/ 4)همان، 

 داراب و کودکان رومی:
 به کشتی شدی با بزرگان به کـوی 

 
ــن و زور اوی   ــودی ت ــی را نب  کس

 
 (494/ 9)همان، 

 بهرام گور با پهلوانان هندی:
ــن را بفرمــود زورآزمــای    دو ت

 

 به کشتی که دارند بـا دیـو پـای    
 

 (966/ 6)همان، 
کستی و کشتی در موارد بالا، همان کستی زرتشتیان دانسته  شاهنامه هاییادداشت در

هـا  نامهدر لغت(. 941/ 1: 1351)خالقی مطلق، است  شده و بیش از این توضیحی داده نشده
هـا بـه آن اشـاره    نامـه دو معنا برای کُستی ذکر شده است؛ معنای اول که در اغلب لغـت 

نویسـان  بندند. لغتان زنار یا ریسمانی است که بر کمر میشده، این است که کستی هم
بر این باور است که  (134/ 3: 1599) مؤیدالفضلادربارة این معنا چند عقیده دارند. مؤلف 

/ 3: 1343) برهاان ااا    بندند و هم ترسایان. مؤلفان گیران بر کمر میکستی را هم کشتی

دارند که علاوه بر ترسایان، هندوان هـم کسـتی   اعتقاد ( 134/ 4: 1591) الزمهفتو ( 1643
گیـران خراسـان   گیران را به کشـتی بندند؛ سپس، استفادة کستی در میان کشتیبر کمر می
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هم معتقد اسـت کـه زرتشـتیان هـم      (344/ 4: 1335) فرهنگ نظاماند. مؤلف منحصر کرده
 بندند.مانند هندوان و ترسایان کستی بر کمر می

 -1149/ 3تـا:  )بـی  فرهنگ رشایدی و ( 1319 -1315/ 1: 1391) نگیریفرهنگ جهامؤلفان 

اند که کُستی از مصـدر کُسـتن بـه معنـای     معنای دومی هم برای کستی ذکر کرده (1191
کنند تـا یکـدیگر را بـر زمـین     کوفتن ساخته شده و چون در آن دو نفر با هم تلاش می

 اند.  بکوبند، آن را کُستی نامیده
آن را مطـرح   (1319 -1315/ 1: 1391) فرهناگ جهاانگیری  ی که مؤلـف  نکتۀ قابل تأمل

کرده، این است که کلمۀ کشتی به معنای ورزش کشتی، در اصـل کسـتی بـوده و کلمـۀ     
 است. بندند، در اصل کشتی بودهکستی در معنای ریسمانی که بر کمر می

ه کـه هـم   توان گفت که کستی بند یـا ریسـمانی بـود   نویسان میبر اساس گفتۀ لغت
بسـتند. بـا توجـه بـه     گیران بر کمر خود مـی زرتشتیان و ترسایان و هم هندوان و کشتی

بستن مربوط به زمانی است که هنوز اقوام هند و ایرانـی از یکـدیگر   اینکه پیشینۀ کستی 
جدا نشده بودند، بعید نیست آنچه هندوانی مانند برهمن و ارمنیانی مانند هوم بردعی بر 

توان گفت ولی به آسانی نمی ؛د، با آنچه گشتاسپ بر کمر بسته، یکسان باشدانکمر بسته
بندند، همـان اسـت کـه بـرهمن و هـوم و      گیران بر کمر خود میآنچه ترسایان و کشتی
اند، بلکه باید دربارة کمربند گروه دوم با اندکی احتیاط چنین بیان گشتاسپ بر کمر بسته

هـای پـیش از   اشـته و در میـان چنـد طبقـۀ ایرانـی     کرد که کستی کاربردهای متفـاوتی د 
 رفتـه کار میگیران بهها و هندوان پس از زمان زرتشت، ترسایان و کشتیزرتشت، ایرانی

گرفتن برگرفتـه از مصـدر   است. همچنین، احتمال دارد که کاربرد کلمۀ کستی در کستی 
 کستن باشد که در بالا به آن اشاره شد.

 . نتیجه1
بستن از آداب و رسوم بااهمیت و مشهور کیش زرتشتی پوشی و کُستیرَهآیین سدِ -

فردوسی به صورت مکتوب و در کشتی کرمانجی به  شاهنامۀاست که تاکنون در 
 است. صورت عملی محفوظ مانده 
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پوشی کرمانجی، هم از نظر ساختاری و هم از نظر مراسمی که چوخِه و چوخهِ -
پوشی زرتشتی شباهت بسیار پوشانند، با سدره و سدرهگیر میچوخه را بر تن کشتی

 دارد.
سدرة زرتشتی است؛ زیرا هم هوم  نیزتن پوشانده  آن را بر شاهنامهآنچه هوم در  -

عنوان سدره برای او قطعی است، هم جنس پشمینۀ زرتشتی است و پوشیدن پشمینه به
ته است، پوشیدن سدره را عنوان کستی بر کمر بساو مانند سدره است، هم آنچه هوم به

 به همراه دارد.
از لحاظ لغوی هم بین سدره، چوخه و پشمینه ارتباط و سننیت وجود دارد و  -

دهد که چوخه و پشمینه کاربردی مانند سدره دارند. در لغت پشمینه و چوخا نشان می
 مانند سدره، لباسی از جنس پشم گوسفند دانسته شده و پوشیدن این سه لباس منسوب

 به اهل دین اعم از درویشان، عابدان و ترسایان است.
ها دو نکته قابل تأمل است؛ عنوان ورزش کشتی نزد کرمانجگذاری کشنی بهاز نام -

شود گیر بسته میاول اینکه، مصدر کشنی برگرفته از همان کشن است که بر کمر کشتی
یف را بر زمین کوبید. دوم توان با آن حرو نقش مهمی در غلبه بر حریف دارد؛ زیرا می

اینکه، مصدر کشنی برگرفته از مصدر کِشان به معنای کوبیدن است؛ زیرا در کشتی دو 
 نفر سعی دارند تا یکدیگر را بر زمین بکویند.

کشن صورت تغییریافتۀ کلمۀ کهن کوستَک، به معنای هر بندی اعم از بند خنجر،  -
اظ معنا شبیه به کشن و از لحاظ لفظ و بند ساعت و پابند است و کلمۀ کوستک از لح

 معنا شبیه کستی است. 
به کار رفته، به « گرفتن»و « بستن»بیشتر به همراه دو فعل  شاهنامهکلمۀ کُستی در  -

بستن درآمده، منظور از آن آیین کستی « بستنکستی »که وقتی به صورت طوری 
ت، معنای کشتی گرفتن درآمده اس« گرفتنکستی »زرتشتی است و وقتی به صورت 

 دارد.
ولی در  ؛بستن اشاره کردهفردوسی در ذکر دوران گشتاسپ صریحاً به آیین کستی  -

ماجرای هوم و افراسیاب به جای کستی از کلمۀ کمند استفاده کرده است و این کمند 
 شباهت بسیاری با کمند وحدت دارد.
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-م، دو نفر اخیر ازاری بهدر ماجرای ملاقات اسکندر با برهمن و فرستادة او ه -
اند که این ازار از لحاظ لغوی و کاربرد آن شباهت بسیاری با عنوان کستی بر کمر بسته

 کستی دارد.
به کار رفته و  شاهنامهکلمۀ کستی همراه با فعل گرفتن در شش کُشتی مذکور در  -

لی است که اند؛ این در حاپژوهان آن را همان کستی زرتشتی دانستهبرخی از شاهنامه
کستی در موارد مورد بحث یا دلالت بر بند یا ریسمانی دارد که هم زرتشتیان و ترسایان 

اند و یا کلمۀ کستی از مصدر کُستن به بستهگیران بر کمر خود میو هم هندوان و کشتی
کنند تا یکدیگر را بر معنای کوفتن ساخته شده و چون در آن دو نفر با هم تلاش می

 اند.د، آن را کُستی نامیدهزمین بکوبن
 

 )چوخه و کشن کرمانجی(: 2عکس شمارۀ    )سدره(: 1عکس شمارۀ 
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 )کستی(: 1عکس شمارۀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناب  
  .فروهر :تهران .3چ  .مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان (.1373) آذرگشسب، موبد اردشیر -
  .کشورمنشی نول :.لکهنو 4 ج .الزمهفت (.1591) الدین حیدرابوالمظفر غازی -
 :تهـران  .4چ  .زندگی و مرگ پهلواناان در شااهنامه   (.1363) اسلامی ندوشن، محمدعلی -

  .یزدان
-گزارش و پـژوهش جلیـل دوسـت   (. 1371) های ایرانیترین سرودها و متناوستا: کهن -

 . مروارید :تهران ج. 3 .خواه
 .3چ  .3-3ج  .اهتمـام محمـد معـین   به  .برهان اا   (.1343) برهان تبریزی، محمدحسین -

   .ابن سینا :تهران
 .11چ . ترجمۀ عسکر بهرامی .هازردشتیان، باورها و آداب دینی آن (.1359) بویس، مری -

   .ققنوس: تهران
تهـران:   .3چ  .ترجمـۀ شـیما جعفـری    .مناب  مکتوب دین زردشتی (.1393) ــــــــــــ ـ -

  .المعار  بزرگ اسلامیمرکز دایره
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ج  .ویراستۀ رحیم عفیفـی  .فرهنگ جهانگیری (.1391) لدین انجو، حسین بن حسناجمال -
   .دانشگاه فردوسی: مشهد .1
  .بنیاد میراث ایران :تهران .1ج  .های شاهنامهیادداشت (.1351) خالقی مطلق، جلال -
 :بمبئـی  .تفسیر و تألیف ابراهیم پورداوود (.تابی) خرده اوستا: جزوی از نامۀ مینوی اوستا -

 انجمن زرتشتیان ایرانی.
  .اعظم استیم پریس: حیدرآباد .4ج . فرهنگ نظام (.1335) الاسلام، سیدمحمدعلیداعی -
 مؤسسۀ دهندا. /دانشگاه تهران . تهران:نامهلغت (.1351) اکبردهندا، علی -
  .کشورنول: لکهنو .1ج  .مؤیدالفضلا (.1599) دهلوی، محمد بن لاد -
 کشور.منشی نول: لکهنو .اللغاتغیاث (.1914) نالدیرامپوری، محمدغیاث -
-کتـاب  :تهران .3-1. جتصحیح محمد عباسی .فرهنگ رشیدی(. تابی) رشیدی، عبدالرشید -

   .فروشی بارانی
  .سنن: تهران .1ج  .دانشنامۀ ایران باستان (.1351) رضی، هاشم -
 روش.س :تهران .ژارهه فارسی -فرهنگ کردی (.1369) شرفکندی، عبدالرحمان -
مجلاۀ   «.شااهنامه نـوای رزم در  » (.1357) زادهمحمدعلی و محمدحسین حسـن  ،صادقیان -

 .331-199صص  .33ش  .دانشکدۀ ادبیات دانشگاه باهنر کرمان
-رهئدا :تهران. 6-3ج  .به کوشش جلال خالقی مطلق .شاهنامه (.1356) فردوسی، ابوالقاسم -

  .المعار  بزرگ اسلامی
هاای آن در شااهنامۀ   ررسی آداب و رسوم ایرانی و سرچشامه ب(. 1357) کرمانی، عباس -

 ه فردوسی مشهد.انامۀ دکتری دانشکدة ادبیات دانشگپایان .فردوسی
 .5-9 صص .9ش  .1س  .پشوتن آذر «.پوشیمراسم سدره» (.1337) خسروکشاورز، کی -
دانشـگاه   :سـنندج  .3ج  .کاردی  -فرهنگ فارسای  (.1357) مردوخ روحانی، محمدماجـد  -

 .دستانکر
 دانشگاه تهران. :تهران .مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی (.1336) معین، محمد -
 .1ش  .5س . نامۀ پارسای  «.فردوسی شاهنامۀجنگ و صلح در » (.1353) میرزا ملا احمد -

 .59 -43 صص
- Saddar Nasr & Saddar Bundeheshn (1909). The trustees of the Parsee Punchayet Funds 

and Properties. Ed. Ervad Bamanji Nasarvji Dhabhar, M.A, Madressa.  
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